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  ادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاعادامه مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاع

و اقسام مقدّمه مأمورٌ به بود. و اقسام مقدّمه مأمورٌ به بود. « « ما لا یتمّ الّا بهما لا یتمّ الّا به»»بیان شد که تحریر محلّ نزاع متوقفّ بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از بیان شد که تحریر محلّ نزاع متوقفّ بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از 

گردید و به این نتیجه رسیدیم که مقدّمات امر به مأمورٌ به گردید و به این نتیجه رسیدیم که مقدّمات امر به مأمورٌ به دو نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به و مقدّمات وجود مأمورٌ به ذکر دو نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به و مقدّمات وجود مأمورٌ به ذکر 

و مقدّمات وجود مأمورٌ به که از نوع مقدّمات داخلیّه باشند، داخل در محلّ نزاع نیستند، ولی مقدمّات خارجیّه داخل در محلّ نزاع می و مقدّمات وجود مأمورٌ به که از نوع مقدّمات داخلیّه باشند، داخل در محلّ نزاع نیستند، ولی مقدمّات خارجیّه داخل در محلّ نزاع می 

امر به دیگری یعنی مقدمّه می باشد یا خیر؟ در ادامه به امر به دیگری یعنی مقدمّه می باشد یا خیر؟ در ادامه به باشند و لذا می توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدّمه، مستلزم باشند و لذا می توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدّمه، مستلزم 

  بیان قسم دیگری از مقدمّات یعنی مقدّمات علمیهّ و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.بیان قسم دیگری از مقدمّات یعنی مقدّمات علمیهّ و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

  قسم سوّم: مقدمّات علمیّهقسم سوّم: مقدمّات علمیّه

د اقامه نماز به چهار جهت د اقامه نماز به چهار جهت رٌ به و یقین به امتثال واجب است ماننرٌ به و یقین به امتثال واجب است ماننعلم به تحققّ مأموعلم به تحققّ مأمو  ،،مقدّمات احراز وجود موضوعمقدّمات احراز وجود موضوعمنظور از مقدمّات علمیّه، منظور از مقدمّات علمیّه، 

بنا بر این در ما بنا بر این در ما   ..مأمورٌ به مانند فحص کردن از وجوب یا استحباب آنهامأمورٌ به مانند فحص کردن از وجوب یا استحباب آنها  نه مقدمّات علم به وجوب یا استحبابنه مقدمّات علم به وجوب یا استحباب  در صورت ندانستن قبله،در صورت ندانستن قبله،

، داخل در ، داخل در بحث می شود که آیا مقدّمات علمیّه که موجب حصول علم به تحقّق واجب یا مستحبّ و امتثال مأمورٌ به می شوندبحث می شود که آیا مقدّمات علمیّه که موجب حصول علم به تحقّق واجب یا مستحبّ و امتثال مأمورٌ به می شوندنحن فیه نحن فیه 

  محلّ نزاع هستند یا خیر؟محلّ نزاع هستند یا خیر؟

امر به امر به در باره وجود و عدم وجود ملازمه میان در باره وجود و عدم وجود ملازمه میان   در محلّ نزاع نیستند، چون بحث و نزاعدر محلّ نزاع نیستند، چون بحث و نزاع  داخلداخل  یقیناًیقیناً  گفته می شود این مقدمّاتگفته می شود این مقدمّاتدر پاسخ در پاسخ 

ات علمیّه، مقدّمات مأمورٌ ات علمیّه، مقدّمات مأمورٌ مقدّممقدّم  اری می شود در حالی کهاری می شود در حالی کهمأمورٌ به جمأمورٌ به ج  و این نزاع در خصوص مقدّماتو این نزاع در خصوص مقدّمات  آن استآن است  مأمورٌ به و امر به مقدّماتمأمورٌ به و امر به مقدّمات

باشد، داخل در باشد، داخل در قرار گرفته قرار گرفته امر نفسی امر نفسی   خود متعلقّخود متعلقّ  اگر علم به امتثال مأمورٌ به،اگر علم به امتثال مأمورٌ به،البتّه البتّه   می باشند.می باشند.مأمورٌ به مأمورٌ به   متثالمتثال، بلکه مقدمّات علم به ا، بلکه مقدمّات علم به اندندبه نیستبه نیست

  ..محلّ نزاع می شود، ولی نه به عنوان مقدمّات علمیهّ، بلکه به عنوان مقدّمات وجودیّه مأمورٌ بهمحلّ نزاع می شود، ولی نه به عنوان مقدمّات علمیهّ، بلکه به عنوان مقدّمات وجودیّه مأمورٌ به

  نتیجه نهایینتیجه نهایی

دیگر اقسام دیگر اقسام از مجموع اقسام مقدّمه ای که ذکر گردید، به این نتیجه می رسیم که تنها مقدمّات وجودیّه خارجیّه، داخل در محلّ نزاع بوده و از مجموع اقسام مقدّمه ای که ذکر گردید، به این نتیجه می رسیم که تنها مقدمّات وجودیّه خارجیّه، داخل در محلّ نزاع بوده و 

  ..داخلیهّ و مقدّمات علمیهّ، خارج از محلّ نزاع می باشندداخلیهّ و مقدّمات علمیهّ، خارج از محلّ نزاع می باشند  وجودیّهوجودیّه  مقدّمات امر به مأمورٌ به، مقدمّاتمقدّمات امر به مأمورٌ به، مقدمّاتیعنی یعنی 

  مسألهمسألهبودن بودن و عقلی و عقلی ولی ولی مطلب چهارم: اصمطلب چهارم: اص

یا کلامی و یا آنکه یا کلامی و یا آنکه   فقهیفقهیاز مقدّمه مأمورٌ به، بحثی اصولی است یا از مقدّمه مأمورٌ به، بحثی اصولی است یا   بحثبحثاست که آیا است که آیا دیگری که در کتب اصولی مطرح می گردد این دیگری که در کتب اصولی مطرح می گردد این   مطلبمطلب

  می باشد؟می باشد؟  عقلیعقلی  یک بحثیک بحث، آیا بحثی دلالی و لفظی است و یا ، آیا بحثی دلالی و لفظی است و یا اصولی بودناصولی بودن  و در صورتو در صورت  ؟؟ملاک هیچ یک از این مباحث را نداردملاک هیچ یک از این مباحث را ندارد

احکام فقهی، هر احکام فقهی، هر   در مسیر استنباطدر مسیر استنباط  رد و کبرای استدلالرد و کبرای استدلال، چون ملاک مسأله اصولی بودن را دا، چون ملاک مسأله اصولی بودن را دا، اصولی می باشد، اصولی می باشداین بحثاین بحثمی رسد می رسد نظر نظر به به 

رٌ به است، نه مربوط به دلالت رٌ به است، نه مربوط به دلالت ، علاوه بر اینکه از مباحث عقلی مربوط به احوال مأمو، علاوه بر اینکه از مباحث عقلی مربوط به احوال مأموچند به واسطه یک مسأله اصولی دیگر، قرار می گیردچند به واسطه یک مسأله اصولی دیگر، قرار می گیرد

  امر.امر.

یکی بررسی اصولی یا غیر اصولی بودن بحث و دیگری یکی بررسی اصولی یا غیر اصولی بودن بحث و دیگری   ::محور می باشدمحور می باشددر دو در دو   مند تحقیق آنمند تحقیق آن، نیاز، نیازاین بحثاین بحثی و عقلی بودن ی و عقلی بودن اصولاصولتثبیت تثبیت 

  بررسی عقلی و لفظی بودن آن.بررسی عقلی و لفظی بودن آن.

  92 اره درس:ـشم
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  بیان محور اولّبیان محور اولّ

  دارا می باشد،دارا می باشد،چه علمی را چه علمی را   مسائلمسائل  و مناطو مناط  ملاکملاکبوده و بوده و داخل در مسائل چه علمی داخل در مسائل چه علمی   واجب،واجب،اینکه مسأله مقدّمه اینکه مسأله مقدّمه مورد مورد اندیشمندان اصولی در اندیشمندان اصولی در 

  ::شته و احتمالات متعدّدی را مطرح نموده اندشته و احتمالات متعدّدی را مطرح نموده انداختلاف دااختلاف دا

فقهی باشد، به این معنا که بحث در این مسأله از وجوب و عدم وجوب مقدّمه یا استحباب و عدم فقهی باشد، به این معنا که بحث در این مسأله از وجوب و عدم وجوب مقدّمه یا استحباب و عدم   ،،این است که مسألهاین است که مسأله  احتمال اوّلاحتمال اوّل
  ..می شودمی شودمربوط به فعل مکلفّ است که در فقه طرح مربوط به فعل مکلفّ است که در فقه طرح   این بحث از مباحثاین بحث از مباحثاستحباب مقدّمه است و استحباب مقدّمه است و 

  ««القول فی وجوب المقدّمةالقول فی وجوب المقدّمة»»عناوینی که در این مسأله ذکر شد، مانند عناوینی که در این مسأله ذکر شد، مانند هر چند بعضی از هر چند بعضی از   این احتمال قائلی داشته باشد،این احتمال قائلی داشته باشد،که که   دیده نشده استدیده نشده است
عبارات عبارات   از بعضی ازاز بعضی از  می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  11ظهور در فقهی بودن مسأله دارد، لذا محققّ خراسانیظهور در فقهی بودن مسأله دارد، لذا محققّ خراسانی  ،،««وجوب ما لا یتمّ الواجب الّا بهوجوب ما لا یتمّ الواجب الّا به»»یا یا 

به فقهی به فقهی   قائلقائل، ، به کار گیرنده این عناوینبه کار گیرنده این عناوینباشد که باشد که بر آن بر آن لکن این به تنهایی نمی تواند دلیل لکن این به تنهایی نمی تواند دلیل مسأله را فقهی می دانند، و مسأله را فقهی می دانند، و توهّم می شود که توهّم می شود که 
القول فی القول فی »»د: د: ننمی فرمایمی فرمای  شیخ در مطارح الانظار، با اینکه از این عناوین استفاده نموده وشیخ در مطارح الانظار، با اینکه از این عناوین استفاده نموده و  مرحوممرحوم  آنها مانندآنها مانند، بلکه بعضی از ، بلکه بعضی از باشدباشدبودن مسأله بودن مسأله 

  ..33مسأله فقهی نبوده و اصولی می باشدمسأله فقهی نبوده و اصولی می باشدیند که یند که نمانماتصریح می تصریح می   ،،22««الواجبالواجب  مقدّمةمقدّمةوجوب وجوب 
باشد که باشد که   مرحوم شیخ مفید در تذکرهمرحوم شیخ مفید در تذکره  شاید نظر ایشان بهشاید نظر ایشان بهکه که از فرمایش بعضی از متقدّمین از فرمایش بعضی از متقدّمین علی ما فی تقریرات بحثه علی ما فی تقریرات بحثه   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خوییمحققّ خویی

د د نناستظهار می نمایاستظهار می نمای  ،،««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  55و همچنین از کلام صاحب معالمو همچنین از کلام صاحب معالم« « ما لا یتمّ الفعل الّا به فهو واجبٌ کوجوب الفعل المأمور بهما لا یتمّ الفعل الّا به فهو واجبٌ کوجوب الفعل المأمور به: »: »44می فرمایندمی فرمایند
  ..66، این مسأله را فقهی می دانند، این مسأله را فقهی می دانندننکه ایشاکه ایشا

وجوب مقدّمه، به وجوب مقدّمه، به   برای اثبات عدمبرای اثبات عدم  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  صاحب معالمصاحب معالم  ::77از کلام صاحب معالم می فرماینداز کلام صاحب معالم می فرمایند  استظهاراستظهار  وجه و منشأوجه و منشأایشان در مقام بیان ایشان در مقام بیان 
امر به  ذی المقدّمة، به هیچ یک از انواع دلالت های سه گانه لفظیهّ، یعنی مطابقی، امر به  ذی المقدّمة، به هیچ یک از انواع دلالت های سه گانه لفظیهّ، یعنی مطابقی، : »: »88ددننو می فرمایو می فرمای  دهدهنمونمواستدلال استدلال   ،،لفظیلفظی  ههانتفاء دلالات ثلاثانتفاء دلالات ثلاث

  «.«.ددننتضمّنی و التزامی، دلالت بر وجوب مقدّمات آن ندارتضمّنی و التزامی، دلالت بر وجوب مقدّمات آن ندار

                                           
وجوب مقدمته وجوب مقدمته ء و ء و   الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيالظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشي»»می فرمایند: می فرمایند:   9898ایشان در کفایة الاصول، صفحه ایشان در کفایة الاصول، صفحه   --  11

  «.«.فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها کما هو المتوهم من بعض العناوین کي تكون فرعيةفتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها کما هو المتوهم من بعض العناوین کي تكون فرعية
  ..181181، صفحه ، صفحه 11مطارح الانظار، جلد مطارح الانظار، جلد   --  22
البحث عن العوارض البحث عن العوارض   ، لرجوع البحث فيها إلی، لرجوع البحث فيها إلیالفرعيةالفرعية    المسائلالمسائل    فيفي  المسألةالمسألة    دخولدخول    یتوهمیتوهم  ربماربما»»می فرمایند: می فرمایند:   181181، صفحه ، صفحه 11ایشان در مطارح الانظار، جلد ایشان در مطارح الانظار، جلد   --  33

  فيكون من المسائل الفرعية.فيكون من المسائل الفرعية.  --کما في البحث عن وجوب الصلاة و الزکاة و نحوهماکما في البحث عن وجوب الصلاة و الزکاة و نحوهما  --اللاحقة لفعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخييراللاحقة لفعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخيير

  لی البحث عن تحققلی البحث عن تحققو لكنه ليس علی ما یتوهم؛ إذ مرجع البحث فيها إلی أن العقل هل یحكم بوجوب المقدمة عند وجوب ذیها أو لا؟ فيرجع البحث فيها إو لكنه ليس علی ما یتوهم؛ إذ مرجع البحث فيها إلی أن العقل هل یحكم بوجوب المقدمة عند وجوب ذیها أو لا؟ فيرجع البحث فيها إ
ء و بين إرادة مقدماته. و ذلك کما ترى ليس بحثا عن فعل المكلف، بل هو بحث عن اقتضاء نفس التكليف و الطلب و إن ء و بين إرادة مقدماته. و ذلك کما ترى ليس بحثا عن فعل المكلف، بل هو بحث عن اقتضاء نفس التكليف و الطلب و إن   الملازمة بين الإرادة الجازمة المتعلقة بشيالملازمة بين الإرادة الجازمة المتعلقة بشي

جميع المسائل الاصولية، فإنها مهدت لاستنباط الأحكام جميع المسائل الاصولية، فإنها مهدت لاستنباط الأحكام   استلزم العلم بها العلم بكيفية عمل المكلف من حيث وجوب الإتيان به و إباحته، کما هو الشأن فياستلزم العلم بها العلم بكيفية عمل المكلف من حيث وجوب الإتيان به و إباحته، کما هو الشأن في
  ..««الشرعية الفرعية منهاالشرعية الفرعية منها
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ان هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية أو الفقهية أو الكلامية أو ان هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية أو الفقهية أو الكلامية أو   الثانيةالثانية»»می فرمایند: می فرمایند:   283283  حهحه، صف، صف22ضرات فی اصول الفقه، جلد ضرات فی اصول الفقه، جلد محامحاایشان در ایشان در   --  00

  «.«.: قيل انها من المسائل الفقهية و یظهر ذلك من عبارة جملة من المتقدمين منهم صاحب المعالم )قده(: قيل انها من المسائل الفقهية و یظهر ذلك من عبارة جملة من المتقدمين منهم صاحب المعالم )قده(حكامية ففيها وجوه بل أقوالٌحكامية ففيها وجوه بل أقوالٌالمبادئ الأالمبادئ الأ
حيث قد استدل علی نفي حيث قد استدل علی نفي »»می فرمایند: می فرمایند: از کلام صاحب معالم از کلام صاحب معالم   استظهاراستظهار  وجه و منشأوجه و منشأدر مقام بيان در مقام بيان   283283، صفحه ، صفحه 22ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

  «.«.نتفاء الدلالات الثلاثنتفاء الدلالات الثلاثالمقدمة باالمقدمة باوجوب وجوب 
  ..««لة علی إیجابه بواحدة من الثلاثلة علی إیجابه بواحدة من الثلاثلنا أنه ليس لصيغة الأمر دلالنا أنه ليس لصيغة الأمر دلا»»مایند: مایند: می فرمی فر  0022الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه الدین و ملاذ المجتهدین، صفحه   ایشان در معالمایشان در معالم  --  99
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ون اگر مراد ون اگر مراد دارد، چدارد، چننبحث وجود بحث وجود یان این استدلال و فقهی بودن یان این استدلال و فقهی بودن ممارتباطی ارتباطی   برای ما روشن نبوده و هیچبرای ما روشن نبوده و هیچ  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  این بیان محققّ خوییاین بیان محققّ خویی
زیرا زیرا قابل پذیرش نیست، قابل پذیرش نیست،   می باشد،می باشد،بحث بحث   ، مشعر به فقهی بودن، مشعر به فقهی بودنت های سه گانهت های سه گانهصاحب معالم به انتفاء دلالصاحب معالم به انتفاء دلالاستدلال استدلال   ههایشان این است کایشان این است ک

مرحوم مرحوم   و اگر مراد ایشان این است که چونو اگر مراد ایشان این است که چون  ؛؛رارا  ی نماید، نه فقهی بودن آنی نماید، نه فقهی بودن آن، نهایتاً لفظی بودن بحث را ثابت م، نهایتاً لفظی بودن بحث را ثابت مههاستدلال به دلالات ثلاثاستدلال به دلالات ثلاث
اوّلاً اوّلاً   ::کلام ایشان ظهور در فقهی بودن بحث دارد، گفته می شودکلام ایشان ظهور در فقهی بودن بحث دارد، گفته می شودلذا لذا مورد استدلال را عدم وجوب مقدّمه قرار داده است، مورد استدلال را عدم وجوب مقدّمه قرار داده است،   صاحب معالم،صاحب معالم،

وجوب، وجوب، تعبیر تعبیر از از ایشان ایشان مراد مراد   یدیدشاشاکه بیان شد، تعبیر از موضوع بحث به وجوب مقدّمه، دلیل بر فقهی دانستن بحث نیست، چون که بیان شد، تعبیر از موضوع بحث به وجوب مقدّمه، دلیل بر فقهی دانستن بحث نیست، چون   همانطورهمانطور
بلکه ایجاب آن توسّط شارع بلکه ایجاب آن توسّط شارع   وو  قرار ندادهقرار ندادهوجوب مقدّمه را مورد استدلال وجوب مقدّمه را مورد استدلال   ،،صاحب معالمصاحب معالم  مرحوممرحومباشد، نه وجوب شرعی، و ثانیاً باشد، نه وجوب شرعی، و ثانیاً اصل لزوم اصل لزوم 

این است که آیا ایجاب این است که آیا ایجاب ، یعنی بحث از ، یعنی بحث از ««لیس لصیغة الامر دلالة علی ایجابه بواحدة من الثلاثلیس لصیغة الامر دلالة علی ایجابه بواحدة من الثلاث: »: »11ددننرا مورد استدلال قرار داده و می فرمایرا مورد استدلال قرار داده و می فرمای
واجب کرده است یا خیر؟ و بحث از دلالت صیغه امر بما هی واجب کرده است یا خیر؟ و بحث از دلالت صیغه امر بما هی   نیزنیز  ت دارد بر اینکه مقدّمات آن رات دارد بر اینکه مقدّمات آن رادلالدلال  ،،مقدّمات یک شیء توسّط شارعمقدّمات یک شیء توسّط شارع

  نه فقهی.نه فقهی.  وجوب شرعی باشد، بحثی اصولی استوجوب شرعی باشد، بحثی اصولی است  و لوو لو  للامر، بر موضوع و مطلبیللامر، بر موضوع و مطلبی  صیغةٌ صیغةٌ 
می می   واجبواجب  صاحب معالم، با وجود اینکه ایشان در آغاز بحث از مقدّمهصاحب معالم، با وجود اینکه ایشان در آغاز بحث از مقدّمهمرحوم مرحوم از کلام از کلام   ،،بحثبحث  فقهی بودنفقهی بودناراده اراده استظهار استظهار بر اینکه بر اینکه   علاوهعلاوه

  ..33، استظهار نا درستی می باشد، استظهار نا درستی می باشد««یقتضی ایجاب ما لا یتمّ الّا بهیقتضی ایجاب ما لا یتمّ الّا بهالاکثرون علی انّ الامر بالشیء مطلقاً الاکثرون علی انّ الامر بالشیء مطلقاً : »: »22فرمایندفرمایند
محلّ محلّ   حریرحریرکه در تکه در ت  ، چون همانطور، چون همانطورصحیح نیستصحیح نیسته باشد، ه باشد، داشته باشد و چه نداشتداشته باشد و چه نداشت  یی، چه قائل، چه قائلواجبواجبمقدّمه مقدّمه   فقهی دانستن بحثفقهی دانستن بحث  ،،حالحال  علی ایّ علی ایّ 

در این مبحث از وجوب و عدم وجوب یا استحباب و عدم استحباب مقدّمه در این مبحث از وجوب و عدم وجوب یا استحباب و عدم استحباب مقدّمه   گردید،گردید،  مطرحمطرحعبارات متقدّمین و متأخّرین عبارات متقدّمین و متأخّرین و و شد شد بیان بیان نزاع نزاع 
لمقدّمه و امر به مقدّمه آن، بحث می لمقدّمه و امر به مقدّمه آن، بحث می امر به ذی اامر به ذی ا  شرعی بینشرعی بینوجود ملازمه وجود ملازمه   حکم عقل بهحکم عقل به  بلکه ازبلکه از  شود،شود،  توهّم فقهی بودن آنتوهّم فقهی بودن آنتا تا   گرددگرددبحث نمی بحث نمی 

  و این هیچ ربطی به فقه و احوال فعل مکلفّ ندارد.و این هیچ ربطی به فقه و احوال فعل مکلفّ ندارد.  گرددگردد
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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  نه فقهی.نه فقهی.  وجوب شرعی باشد، بحثی اصولی استوجوب شرعی باشد، بحثی اصولی استاینكه آن مطلب اینكه آن مطلب   و لوو لو  رارا  موضوع و مطلبیموضوع و مطلبی  ،،صيغه امرصيغه امر  و اقتضاءو اقتضاء  بحث از دلالتبحث از دلالتواضح است که واضح است که 


